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 رزی هولوگرامی هایتکه
 نگیبسویلیام 

 

 .پارکر آن تابستان مشکل خواب داشت

گخودبه را ناغافل  ییهانحوی آزارنده بازگشتبه که هاناگهانی دلتاالقاگر قطعقحطی نیرو بود؛   به  یاهآ
  .همراه داشت

اه بهره سی چسبسوسماری، و نوارهای مینیاتوری رابط، گیره هایاز سیم هاقطعیبه هوای جلوگیری از این 
ار بازپخش دک را به راه نیرو در القاگر مد نبودِ خوری ببندد. باتری 1پیاسایبرد تا القاگر را به دور دِکِ 

 داخت.انمی

شد. یوگیِ بلوندِ جوانی با آغاز می خلوتای خوابیده در ساحلی پی خرید که با سوژهاسای کاستیک 
 چرت زدنِ  صرفن به قصدِ غیرعادی ضبطش کرده بود. پسرک و حساس  یرنگ تشخیص و  02-02 بینایی یقوه

کروفیش . ورق میباربادوس پرواز کرده بود به نظیر ساحلی خصوصیی بیدر راسته شتمرینِ اول صبحو انجام 
لتا اراده د استفاده از القاگر از حالت آلفا بهخودش را بی تواندمییوگی که داد نشان می کاستدر قالب شفاف 

 .اشدبچنین چیزی ممکن القاگر قادر به خوابیدن نبود در شگفت شد که شد بیکند. پارکر که دو سالی می

ی دقیقه، هرچند تا الان هر احساسِ پنجدهدتنها یک مرتبه توانسته بود بنشیند و از ابتدا تا انتهایش را گوش 
 هب در تدوین نامحسوس گافی روالترین بخش کرد جالب گمانشناخت. پیش خودش را می ابتدایشذهنیِ 

جلوی که ا رنگهبانی  هیئت، سفید به پایین ساحل جلدینگاهی نیم: بود پرزحمت روتین تنفسی هنگام شروع
 .تفنگ سیاهی از بازویش آویزان بود داد،میتمیز بود گشت در حال فلزی توری  حفاظ

 .کشید تههای برق شهری د توان شبکهوقتی پارکر خواب بو

. تگرفمیا رشوکش  ضربِ  °دیگر بود. آشنایی یبه تن پنهانیپی انفجار درونی اسایـانتقال از دلتا به دلتا
نمایش در نسیم صبحگاهی به زانوهای عریانش های شلوار جین نخشن سرد را زیر کتفش حس کرد. پاچه
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دست  باگرفت؛ پارکر فلانش را از سر میـماتسیندراـشد و آردهابیدار میزودی کامل از خواب خورد. پسرک به
 .گشت یپاسبه دنبال دک ای کورمالدر تاریکی  شدیگر

 

 .ایای دست گرفتهقوهجوش چراغ حین ریختن آب و   ایکردن قهوهسه صبح. در تاریکی مشغول درست

حو م دودِ سیاهِ کشتی باری کوبایی از چشم دیگران ــی باریکه به دشو، محو میصبح یشدهرویای ضبط
 .دداعبور میی خاکستری ذهن در سرتاسر صفحه آن افقی که به

 .سه صبح

گرداگردت بیاراید. آنچه تو گفتی ــ آنچه او گفت ــ ° بگذار گذشته خود را در تصاویر تخت شماتیک
زدن به تاکسی. هرقدر با دیروزها ور بروی، باز همان مدار چاپی را تماشایش در حال چیدن چمدان ــ زنگ

اکسی هوار تدر باران، سر راننده تلاقی دارند: تو، ایستاده مرکزی ئیهایی که بر جز، هیروگلیفخواهند دادشکل 
 .کشیمی

برابر ومجبور بودی د کماکانتو کرد؛  خطابت عوضیبود، نزدیک به رنگ شاش. راننده  ترش و اسیدیباران 
. در مانست، به یک مورچه میاشعینک خلبانیسه چمدان داشت. مرد، با ماسک تنفسی و  .بپردازیکرایه را 

 .پشت سرش را نگاه نکرد باران گازش را گرفت و رفت. زن

 .دادپیکر که به تو بیلاخ میغولبود ای مورچه داریکه از او  تصویریآخرین 

 

آبادهای تگزاس به نام جنگل جودی دید. کنسول در یکی از حلبیاش را پیاساولین دستگاه ایپارکر 
وض پنج دقیقه سقوط آزاد را در ح °شدلاری فروشده در شیار. اسکناسی دهکرومِ پلاستیکی ارزان ازبود  درشتی

از این طرف به آن طرف  یوُگی سالهبا مدل شانزدهین از روی ترامپلوو  تو  برایت رقم زد سوئیسی آب گرم
ی که خرید اسلحه از حمام داغ ، جایبرای جنگل براندازمخپریدی ــ متری میهای خورشیدی بیستحضیض

 ود.تر بسهل

ل خود را های پرتابدو بنگاه پیشتاز اولین دک هنگامی که ،جعلی در نیویورک بود یبا اوراق یک سال بعد
ا پی که در کالیفرنیاسهای پورن ایکردند. سالن عرضهکریسمس  به وقتای زنجیره های بزرگدر فروشگاه

 .بازنگشتندموقع به روال عادی خود انداز شده بودند دیگر هیچنچندی طنی

دند به وکودکی پارکر ب هولویپهن که معابد بلوک گنبدهای فولریِ طور همین، از میان رفت نیزهولوگرافی 
 ماکانکه ک کردندرا میزبانی می ایگردگرفتههای سرگرمی یا بازارچه بدل شدند، طبقههایی چندسوپرمارکت
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را از دل مه  2مشهود حسیادراک نوری که زیر نئون کم ،در آنجا های قدیمی راکنسول بتوانی احتمال داشت
 .پیدا کنی ،زدرنگ دود سیگار پالس میرقیق آبی

ات حرک یبرنامه را بر عهده دارد و °اسپیپخش ای ی نهاییِ نامهفیلمنوشتن ساله است و پارکر سی حالا
 .نویسدمی راهای انسانی صنعت چشم دوربین

 

 .داردادامه در مناطقی خاص کاهش جریان برق 

ش . شمعککشددست می را اشسندایی خوابِ ماسک یخوردهبرس یِ آلومینیوم یرویهخواب اتاقپارکر در 
 وداش کرده بافتد. قهوه به دست، عرض فرش را تا کمدی که زن دیروز خالیزند و به تاریکی درمیسوسو می

ه، یک شدچرمی سندلی پارهکاود و بند های خالی را میقفسه °نشانی از عشق پیِ قوه . پرتوی چراغکندمیطی 
رز  لک گی رنگِ نورِ سفید انعکاسِ هولوگرامِ  °پستالکارتد. کنمیپیدا را  یپستالکارتپی، و اسای کاست

 .است

کاهش  حین اشکارایی همیشگیبی. دهدمیفاضلاب  دستگاه خورد بهپای سینک آشپزخانه بند سندل را 
 ه داشتهنگاش ت و انگشتِ اشارهسدقت بین شند. هولوگرام را که بهکبلعد و هضم میمی اما دالنمی جریان برق،

 ددرمی الایه رلایه پلاستیکِ  °فلزی دندانِ  طور کههماندستگاه  د.برپایین می شپنهانهای گردان به سمت فک
 .شودمی رندهدهد و رز به هزاران تکه می از خود بیروننحیفی  جیغِ 

ی بازپخش است. نوارهای زن در دک آماده کاستکشد. نشیند، سیگار میروی تختی نامرتب می بعد
 .باشدماشین  زیاندادر راه شاتردید کنونی این همان دلیل داردد، اما شک نکمی حالش را خراببعضی زنان 

. درا راحت هضم کننجنس مخالف بدن  ذهنیتصویر  توانندنمی پیاسکاربران ایکل چهارم تخمین یکبه
ده نحوی فزاینز مخاطبین بهاین دسته ا تسخیرپی در تلاش برای اسها برخی ستارگان پخش ایطی سال

 .اندشده هدوجنس

ده را ضبط کرعاشقی  °اگر زن وقت به هراسش نینداخته بود. )ولیاما نوارهای خود آنجلا پیش از این هیچ
 .نامعلوم است نکمیتی تمام کاست که به این دلیلاند باشد ــ تنها تونمیاین باشد چه؟( نه، 

 

ها ی آمریکایی شرکت ژاپنی کمباین پلاستیکدر شعبه کارآموزیساله بود به والدین پارکر وقتی او پانزده
 یلیخبه خدمت ملزم  کارآموزانِ  به انمتقاضی نسبتموقع، احساس کرد بخت به او رو کرده؛ کردند. آن شلزمم

خواند، میدر صف اول هر صبح ، سرودهای شرکت را کرد. او سه سال تمام با کادرش در خوابگاه زندگی بود زیاد
 .کم ماهی یک مرتبه پای فنس محوطه بروددستداد تا برای دختر یا هولودروم ترتیبی می نو معمول

                                                            
2 ASP: APPARENT SENSORY PERCEPTION 
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کرد. یک هفته وقت میاو را مشمول کاری تمام و   شداش فسخ میسالگیدر تولد بیست الزام به خدمت
و تغییرلباس، برای آخرین بار پای فنس رفت. سه روز  دزدیاش، با دو کارت اعتباری سالگیپیش از تولد نوزده

ی در های جنگجوی انشعابفرو بپاشد به کالیفرنیا رسید. دسته طلب نوجداییپیش از آنکه رژیم آشوبگر 
مختلف چنان از پس « موقت»رفتند. یکی از چهار فرمانداری زدند و میفرانسیسکو میهای سنخیابان
 .ی غذاها برآمده بود که کمابیش هیچ غذایی در سطح خیابان در دسترس نبودذخیره

با نوجوان لاغری از نیوجرسی  و   سان گذراندی توی شهر سوختهحومه پارکر آخرین شب انقلاب را در
وضیح ت خاموشن تقریب یهایمویه برگشتِ ورفتلای اش را در لابهبینیطالع غامضنکات بازی کرد که عشق

صوری ها بعد دریافت که دیگر هیچ ت. سالشتندندا گفتمییا  کردمیطی به آنچه هیچ رب نمطلقنظر داد که بهمی
 .ندارد شکستن قرارداد کارآموزی دراش ی اصلیاز انگیزه

دی با دور تنشده پاک غبار ایستای نوارضبط لایاز لابهخودت را پاک شده بود؛ تو  کاستچهارم اول سه
ــ  ستا 3سفیدشد. ورودی صوتی یک صدای ؛ آنجا که طعم و مزه در کانالی واحد در هم آمیخته میجلو زدی

ا وبیداری را القبین خواب تواند توهمشده میل نوارضبط پاکمطو مصرفِ ناصدای اولین دریای تاریک... )
 کند.(

ا ی را در بزرگراه به تماشرمکزیکو دولا شد و سوختن تانک ی نیوی جادهدر خارزار کنارهشبی نیمهپارکر 
سوتر روشن کرد. انفجار از دو مایل آن بود کرده دنبالان ای را که از توسی آتش خط سفید بریدهنشست. زبانه

ه را ب شبدرختی عریان در برابر آسمان  رنگِ های پریدهای که شاخهسفیدرنگ صاعقهی هم پیدا بود، پهنه
 .های کربنی در برابر آسمان منیزیومینگاتیو عکس خودشان بدل کرده بود: شاخه

  .بسیاری از پناهندگان مسلح بودند

ر برابر ای بود که دآزارندهطرفی شدند مدیون بیهای گرم خلیج بخار میآبادهایی را که در بارانتگزاس حلبی
 جدایی نافرجام کرانه حفظ کرده بود.

طور داشتند، همینهایی پلاستیکی هم آمده بودند که در باد موج برمیلا، مقوا، و ورقهی سهشهرها از تخته
ها متوطور حکهایی نظیر جامپ سیتی و شوگری داشتند، همینها اسمی ازکارافتاده. آنوسائط نقلیه یلاشهاز 

 .شدندکه پیوسته در بادهای نهانی یک اقتصاد بازارسیاه جابجا میولق تقو قلمروهایی 

شد. ناعزام شده بودند چیزی دستگیرشان شهرهای یاغی ای که برای نابودی یو دولت ایالتیسربازان 
های خود را فروخته و . برخی اسلحهماندندمیناکام  گزارش یئهادر ار ایعده وجوهمه پس از هر جستبااین

که برای یافتنش اعزام شده بودند نزدیک  یبه تجارت قاچاق زیادی مابقی بودند و  های خود را سوزانده یونیفرم
 .شده بودند

                                                            
 .م برآمده از امواج صوتی مختلف. ،تلویزیون پیش از دریافت سیگنالی رادیو یاکردن روشن همچون صدای، دصدایی ممت 3
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 های ارتش بود. شانسپس از سه ماه پارکر خواست بیرون بزند، ولی اجناس تنها راه عبور امن از میان صف
ی معلق در پایین هوا ،آشپزیدود چرب  حائلهیز از کرد: اواخر یک بعدازظهر، حین پرتنها از سر اتفاق به او رو 

بلند شدند،  رهتی ابری صورتبهها . مگسدر بستر خشک نهر افتاد جنگل، پایش گیر کرد و تقریبا روی تن زنی
 تر نهردر بسسردش بود.  معمولاها شبچرمی داشت و پارکر  کتیگرفتند. زن  اشبعد مجدد نشستند، و نادیده

 خاشاک.وجوی شروع کرد به جست

داد. تودوزی دایروی بود که قلم مداد را در خود جای می ایحفره، درست زیر کتف چپ زن، کتپشت 
 اشتیچوبدسنوک که  کتیخشکیده. با  یاه شده بود، سفت و رخشان با خونکه زمانی قرمز بود حالا س کت

 .رفت پی آب خوردتاب می

فاف ش چسب کاغذی دقت لایگرمی کوکائین پیدا کرد که بهرا نشست؛ در جیب چپش نیم کتوقت هیچ
 و چیایندار دهدی و چاقوی ضامنـپانزده آمپول مگاسیلین همپیچیده شده بود. جیب راستی  و پلاستیکی

  ارزید.میدوبرابر وزنش صورت کوکائین بهبیوتیک . آنتیدر خود داشت دارروکش

را از  کتنصب مانده بود فرو کرد و جنگل بی کنانجمعچوبای که از ی پوسیدهچاقو را تا دسته در کنده
 .اش کردنددوره گرفتمیاهش را پیش که رطور ها همان، مگسختآن آوی

یی که کارش بازکردن صف حفاظتی «وکلا»ای، در انتظار یکی از آن شب، در باری با سقف آهنی کرکره
کروم و نئون، صاحبش حسابی به از  نتحان کرد. بسیار بزرگ بود، تمامخود را ام پیاساولین ماشین ایبود، 

 .کمک کرده بودخودش در زدن کامیون  ؛نازیدآن می

 

ی نود از جابجایی بنیادینی در الگوهای سواد بصری، از جابجایی نهایی از مکتب اگر آشوب دهه
 اش برای رمزگذاریوقت با توجه به وعدهاهولوگرافیک حکایت دارد، آنای پیشجامعه لاسکو/گوتنبرگیِ 

 تر باید داشت؟وکمال ادراک حسی متعاقب آن، چه انتظاری از این تکنولوژی تازهگسسته و احیای تمام

 .هاانداز سیستمآمریکا: چشم اخیرتاریخ ــ رزباک و پیرهال، 

 

های شده ــ تا به بدن او. آفتاب اروپایی. خیابانپاک نوارضبط یکنندهوزوزد از میان نازمان جلوزدن تن
 شهری ناآشنا.

 ... آتن. علائم حروف یونانی و بوی گردوخاک

 .و بوی گردوخاکــ 
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نگاهی ( اینگذاشتهاز تگزاس بیرون هم پایت را که تو  ؛اینکه این زن هنوز تو را ندیده خیال)در  از چشمانش
گرد  زنند وخ میر، جایی که کبوترها در بالایش چدر آنجاهایی سنگی کنی، اسبیادبودی خاکستری می به

 امتداددر  سفیدروبد. امواج صوتی میا رآن پاک و   گیردمیبه خود ــ آنجایی که ایستایی کالبد عشق را  دآینمی
 .گیرد. و بعد هم نوار پایان میآنجا نیستند که وشمیمرتعش ساحلی 

 

 .در حال سوختن استنور القاگر حالا 

 یفیتکی چنینآورد. یک هولوگرام می خاطررز هولوگرامی را به  ههزاران تک و   کشددراز میپارکر در تاریکی 
، بیندیمخود را همان رز رو به دلتا  وارفته. او کندرز را برملا می تصویرکل دارد: هر تکه، بازیافته و نورتابانده، 

گاهاز آن ساخت که هیچگاه کلیتی را برملا میاش ی پراکندههاتکه یک از هر  اعتباریای هکارتــ شد نمی آ
 ـحومه  ـتانکری های سیارهی شهری سوخته ــ اقتراندزدی ـ  ـبسته مشتعلای یک بیگانه ـ ی صاف در بزرگراه ـ

 .داری تیزشده بر بتون، نازک همچون دردو تخت مواد ــ چاقوی ضامن

در  تادهافتکبود؟ آن دم سفری اروپایی،  طوری یکدیگریم، آیا همیشه همین ها: ما تکهپیش خودش گفت
  ؟هکه خودش هم آنجا بود حال، تریا واقعی است،تر شده ــ آیا زن الان نزدیکپاک نوارضبطِ  ابریِ دریای 

شان کرده بود. این سرگذشت پیداپی را اساولین شغلش در ای برسد و   اوراقدستش به ش کرده بود ازن یاری
اش از بدن یبیزار° سرگذشت نامرتب بود. ی تاریک دلتاالقاگر، پستوی خالی، و تخترویه °بود؟ نه، سرگذشت

زن از  اعامتنو ، تاکسیراننده، خشمش از آمدبه خود میدر آن د افتایزی گیرش میچکه اگر بود ونقصی عیببی
 .آلوده بارانِ  دلِ  دربه پشت سرش انداختن نگاه

 یینامع دریابد این چهپیش از آنکه  دلتا ، امازدسامتفاوتی آشکار می یرز را از زاویه °هر تکهآورد  خاطربه 
 .برد در خود فرواو را  باشد تواند دربرداشتهمی
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